
آقا كوچول روى نقَشه، يك غار پيدا كرد. خوش حال شد. كوله پشتى و چراغ قوّه اش را 
برداشت و راه افتاد.

 به غار رسيد. رفت توى غار. غار تاريك بود. مثل يك تونل باريك بود. 
آقا كوچول، چراغ قوّه اش را روشن كرد. دور و برَش را نگاه كرد. ديوارِ سنگى را ديد. كمى 

جلو رفت. يك مرتبه پرنده اى پريد و جيغ كشيد. خُفّاش بود!
صداى چك چكِ آب شنيد. از ديوار توى غار، آب مى چكيد. زير آن يك گودالِ آب درست 

شده بود.
به سقف نگاه كرد. قَنديل هاى يخَى را ديد. قَنديل ها از سقفِ غار، آويزان بودند.

راه غار، پيچ در پيچ بود. آقا كوچول با يك تكّه گچ، روى ديوار عَلامَت گذاشت تا راه را 
گم نكند. 

آقا كوچول در غار
كككك ققققاااا

 نوشته ى مجيد راستى
 تصويرگر: حديثه قربان
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جلوتر رفت. يك كوزه و يك كاسه ى 
گِلى پيدا كرد. صدا زد: «آهاى... كسى 

اين جا نيست؟»
صداى خودش را شنيد: «كسى اين جا 

نيست؟...»
آقا كوچول خنديد. برگشت و  از غار 
از  را  خاطراتش  دفتر  رفت.  بيرون 
 كوله  پشتى اش بيرون آورد و نوشت: 

غار، تاريك بود. مثل تونل، باريك 

بود. توى غار خفّاش بود. گودال آب 

بود. قنديل بود. كوزه و كاسه ى گِلى 

هم بود. اما هيچ كس نبود. من توى 

غار صدا زدم: «كسى اين جا نيست؟» 

صدايم دور زد، آمد و از من پرسيد: 

«كسى اين جا نيست؟» 

خنديدم. چون من آن جا بودم. امّا 

صدايم مرا نديد!
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